
  

 

كوپرنيك 
 

 
 

زندگي نامه 
 

 ، در شهر تورون ديده به جهان گشود. او پسر بازرگاني متمول بود. در هجده سالگي به عزم 1473كوپرنيك در 
سپري كردن دوره طولاني تحصيلات دانشگاهي به راه افتاد. نخست به كراكو رفت و چهار سال را در آنجا گذرانيد. 

سپس به ايتاليا رفت و پا به دانشگاههاي بولونيا و پادوا 
گذاشت. تحصيلاتش گستره وسيعي را در بر گرفت ، ازجمله فلسفه ، حقوق و پزشكي ، همچنين رياضيات و اختر 

 ، درجه دكترايش را به عنوان مجتهد در حقوق شرعي ، در فرارا اخذ كرد. پيش از اين او كشيش 1503شناسي. در 
كليساي جامع فرائنبورگ در پروس شرقي شده بود 

منصبي كه پيش از او عمويش لوكاس متصدي آن بود. 
 ايتاليا را ترك و به وطن مراجعت كرد كه در آنجا شش سال بعدي را با عمويش در قصر هايلسبرگ ، مقر 1506در 

 اسقف لوكاس در گذشت و بي درنگ پس از فوت او كوپرنيك ، كه 1512اسقفهاي ارملاند ، سپري كند. اما در 
اكنون چهل ساله بود ، مسئوليتهاي او را به عنوان كشيش كليساي جامع فرائنبورگ پذيرفت ، كه در سي سال 

باقيمانده عمرش نيز همچنان بر عهده وي قرار داشت. 
در اين مقام تكاليف او شاق نبود و براي آن كه خودش را وقف كار نجومي اش كند ، به قدر كافي فراغت داشت. به 
نظر مي رسد وي هر چه بيشتر به پايان اقامتش در ايتاليا نزديك مي شده است ، انديشه جهان خورشيد مركزي به 

جاي زمين مركزي ، در ذهنش شروع به ريشه دوانيدن  
كرده باشد. 

 را به اتمام رساند ، جزئيات نظام "درباره دوران" ِ ، هنگامي كه او دست نويس 1530 تا 1506در خلال سالهاي 
اختر شناسي اش مي بايد در ذهن او شكل گرفته باشد. وقتي كه دست نويسش را به پايان برد آن را به كناري نهاد 

و فقط گاهگاهي در آن تصحيحاتي به عمل مي آورد. 
كتاب كوپرنيك در مقر هول انگيز و دلگيرش ، در برجي سه طبقه ، محصور به ديوارهايي كه آن را احاطه كرده بود ، 

در كليساي جامع فرائنبورگ ، به رشته تحرير در آمد. از طبقه دوم اين برج دري به سوي قسمت مسطح بالاي 
ديواره برج باز مي شد كه از آن چشم انداز درياي بالتيك در شمال و جلگه اي وسيع در جنوب و نيز دور نماي خيره 

كننده ستارگان در شب ، پيدا بود. با اين همه ، او يك رصدگر بزرگ نبود. وي در تمام عمرش فقط حدود شصت يا 
هفتاد رصد را ثبت كرد و كار او مبتني بر رصد هاي ثبت شده به جاي مانده از پيشينيان خود بود. 



  

 ساليان مديد پس از تكميلش به صورت دست نويس باقي ماند. كوپرنيك مردي بود كه اعتماد به "درباره دوران"
نفس نداشت و راغب بود كار خود را دست كم بگيرد. از چاپ كتاب خود بيمناك شد مبادا او را مسخره كنند. اما در 

 سرانجام متقاعد شد كتاب را به چاپ بسپارد و نسخه تكميل  1542
 به دستش رسيد. 1543شده آن ، درست پيش از مرگش در 

 
كارهاي علمي 

 
اگر خود كوپرنيك مي توانست بداند كتابش چه تاثير دراز آهنگي خواهد داشت ، شگفت زده و مبهوت مي شد. 
كشيش كم جرئت ، اسمي بود كه يك زندگي نامه نويس معاصر به حق بر او نهاد و بيانگر شخصيت محافظه كار 

اوست. 
او در سراسر زندگي اش بي چون و چرا مباني اصلي فيزيك ارسطويي و اصل متعارفي حركت دايره اي يكنواخت در 
آسمانها و وجود افلاك سماوي را پذيرفت. حمله او به نظام بطلميوسي در نجوم ناشي از نا رضايتي او از برخي جنبه 

هاي فني نظام بود. 
درباره دوران به شش كتاب تقسيم شده است و بخش اعظم اين اثر را محاسبات پيچيده و ظريف نجومي و    

رياضيات در بر گرفته است. 
 

 
 

كوپرنيك باور داشت ، عالم از هشت فلك تركيب شده است. به اين ترتيب كه خورشيد در مركز عالم ساكن و فلك 
ثوابت نيز در سر حد عالم ساكن است. سيارگان عطارد ، زهره ، زمين ، مريخ ، مشتري و زحل به گرد خورشيد مي 

چرخند به همان ترتيب كه ماه گرد زمين مي چرخد. حركات 
ظاهري ستارگان و خورشيد ناشي از چرخش روزانه زمين به گرد محور خود و سير سالانه اش به گرد خورشيد بود. 

كوپرنيك ديد كه قادر نيست خورشيد را درست در كانون هر يك از مدارهاي سياره اي نگه دارد پس فرض را بر اين 
نهاد كه خورشيد در كانون فلك نا متحرك با قي ماند و سيارات همگي به گرد نقطه اي در فضا و در فاصله كمي دور 

از خورشيد در چرخش بودند. 
كتاب او تاثير ژرفي داشت به طوري كه در خلال قرن هفدهم هنگامي كه انديشه هاي خورشيد مركزي را در جهان 

اختر شناسي همگان پذيرفته بودند ، قدر آن شناخته گرديد. 
بدين سان نظام كوپرنيك ، كل مكانيسم دو هزار ساله كهن را كه بر پايه وجود افلاك پي ريزي شده بود در مخاطره 

افكند. كتاب كوپرنيك اين امكان را نيز فراهم كرد كه جهان نا متناهي است. اگر نظريه خورشيد مركزي درست باشد 
، موقعيت ستارگان آن گونه كه از زمين مشهود است ، انتظار مي رود در طي سال ، چون زمين گرد خورشيد سير 

مي كند ، اندكي تغيير كند. اما ، كوپرنيك نتوانست به هيچ گونه اختلاف منظر ساليانه پي ببرد و اين شكل را با اين 
استدلال حل كرد كه ستارگان در فواصل بسيار دور هستند. 



  

آثار ژرف انديشه هاي كوپرنيك در فيزيك كمتر از اختر شناسي نبود. كل فيزيك ارسطويي بر يك تفكيك بنيادي 
بين حركات اجسام بر روي زمين ساكن و حركات اجرام آسماني ، پايه ريزي شده بود. در صورتي كه نظريه كوپرنيك 

زمين را يكي ديگر از سيارگان متحرك كرد و بنابراين با يك ضربه تفكيك بنيادي ارسطو را بر انداخت. 
چندي بعد از انتشار درباره دوران و پيش از آن كه اين گونه پرسش ها مطرح شوند ، رهبران كليساي پروتستان 

واكنش تند و خصمانه اي نسبت به آيين كوپرنيكي نشان دادند. اين محكوميت هاي سنگين و شديد رهبران 
پروتستان در دوران مقامات و بزرگان بلند پايه كاتوليك تكرار نشد.  

 درنگ كردند و در همين سال و درست در هنگامي كه آئين كوپرنيكي در آستانه 1616رهبران كاتوليك تا سال 
پذيرش عام از سوي اختر شناسان بود آنرا توسط ديوان مقدس باطل اعلام كردند. 

اما به رغم مخالفت هاي كليسايي ، تقريبا همه اختر شناسان مهم قرن هفدهم نظام كوپرنيكي را اساس تحقيقات 
خود قرار مي دادند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


